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 فرشته        : نام             ملكي                                : نام خانوادگي دانشجو

  شصتنويسي در ايران در دههبررسي سير رمان: عنوان پايان نامه

  ابراهيم رنجبردکتر : استاد راهنما

  دکتر رامين محرمي:استاد مشاور

  يليمحقق اردب :دانشگاه__ :گرايشزبان و ادبيات فارسي             : شتهکارشناسي ارشد   ر: مقطع تحصيلي

 صفحه۱۴۶:تعداد صفحه         ۲۳/۶/۸۸:   تاريخ فارغ التحصيليادبيات و علوم انساني             : دانشکده

   ، رمان، انواع رماننويسي، دهه شصترمان :هاکليد واژه

 هـايي كـه بـه ايـن زبـان     گذرد اما تعداد رمان   كه از عمر رمان فارسي بيش از يك سده نمي         با وجود آن  : چکيده

توان تحليل كـرد، بـا ايـن حـال  اولـين      ها را از زواياي گوناگون مي  رمان. بسيار گسترده هستند  ،  اندنوشته شده 

ها شناسايي و آگاهي كامل بر مشخصاتشان است کـه از طريـق مراجعـه بـه اصـل رمـان                     مرحله در بررسي آن   

تواند ان منبعي براي تهيه آمار و ارقام مي        نويسنده،  به عنو    ٣٩ رمان از    ٦٦اين رساله با بررسي     . پذير است امکان

چنـين اطلاعـات ضـروري در مـورد         هاي منتشر شده دهـه شـصت، هـم        شناختي كلي از كميت و كيفيت رمان      

هدف اين تحقيق نيـز     . هاي ساختاري، فني و محتوايي را در اختيار خواننده قرار دهد          كتابشناسي و برخي جنبه   

تواند به عنوان يكي از اطلاعـات پايـه         ادبيات معاصر را مطالعه كند كه مي      اين بوده كه بتواند بخش كوچكي از        

روشي كه در اين تحقيق به كار گرفته شده بـه ايـن صـورت               . براي مطالعات گسترده ادبيات معاصر ايران باشد      

هـا پرداختـه شـد و نكـات لازم          هاي اين دهـه، بـه بررسـي و مطالعـه آن           آوري تمام رمان  بوده كه پس از جمع    

نويسي در اين دهه بسيار گسترده و دچـار         در پايان كار نيز به اين نتيجه رسيديم كه رمان         . يادداشت برداري شد  

. ترين قالب ادبي عصر تبديل شـده اسـت        ترين و قابل توجه   هاي فراوان بوده است و رمان به مهم       فراز و نشيب  

ه با بهبود اوضاع اجتماعي و سياسي گـشايش  شود ولي در اواخر اين ده    رمان در اوايل اين دهه دچار ركود مي       

شناسـايي و تحليـل سـاير آثـار     : شـود از جملـه  بر پايه اين پژوهش پيشنهاداتي مطرح مـي    . يابدچشمگيري مي 

هـا از جنبـه     اي كه دراين رساله تنها به يك يا چند رمان اوپرداخته شده است، نقد هر يك از اين رمان                  نويسنده

ان نويسي در دهه قبل يا بعد از دهه شصت و مقايـسه آن بـا ايـن دهـه، بررسـي                      هاي مختلف، بررسي سير رم    

  .نويسيبر روند رمان... ميزان تاثير گذاري وقايع مهم سياسي، اجتماعي، ، فرهنگي و 
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  تقديم 
اي وط مبهم پيشاني پدرم به رسم بوسهتقديم به خط

  بر قلب باصفايش
 يي در خورمادرم به رسم ثنا دريغبي و شانه هاي

  مقامش
  

   زندگيميو تقديم به يگانه
  او كه نگاهش سزاوار ستايش

  وجودش آرامش دل
  عطر نفسش طنين زندگي 

-هاي تنهاييبخش لحظهاش تسليو حضور هميشگي
  .ام است
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 سپاسگزاري
بـر  پس از سپاس به درگاه خداوند به سبب توفيق در به پايان رساندن اين رسـاله                 

دانم كـه از تمـامي كـساني كـه در ايـن راه دشـوار يـاريگرم بودنـد،                    خود لازم مي  
  .سپاسگزاري كنم

دريغ استاد ارجمند، دكتر ابـراهيم رنجبـر كـه دلـسوزانه در ايـن راه                از زحمات بي  
راهنماي بنده بودند وهمچنين از دكتر رامين محرمي، اسـتاد مـشاور ايـن رسـاله                

  .كنمقدرداني مي
 داخلي و خارجي دكتر محمد ياوري و دكتـر اسـداالله واحـد كـه زحمـت                  از داوران 

  .بازخواني و داوري اين رساله را بر عهده داشتند، كمال سپاسگزاري را دارم
هايي نگران و اميـدوار بـه پيـشرفت مـن چـشم             ام كه صبورانه و با چشم     از خانواده 

  .كنمداشتند، قدر داني مي
هـا مهنـدس مهـين شـكربيگي،      به خصوص خانماز خواهرم زهرا و تمامي دوستانم  

مهندس الهام صنعتگر و زهرا صغيري كه در مراحل مختلـف ايـن رسـاله يـاريگرم                 
  .كنمداني ميبودند، قدر

كنم كه نام و حـضورش نـه        هاي كسي تشكر مي   ها و دلگرمي  و در پايان از همراهي    
  . هايم جاودانه شده استدر اين رساله كه همواره در لحظه
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  مقدمه

كه رمان چيـست؟      داده شود  مقدمه به اين چهار پرسش پاسخ     رسد بهتر اين است كه در اين        به نظر مي  

خواننـد يـا از رمـان چـه         ر قالب ادبي تنوع و افزايش يافته است؟ مردم چرا رمـان مـي             چرا رمان بيش از ه    

 اسـت؟ در پاسـخ سـؤال اول بايـد بگـويم              بـوده  توقعي دارند؟ در دهه شصت رمان در ايران در چه وضعي          

برخلاف كوتاهي و سادگي سؤال، جواب آن آسان نيست و شناخت دقيق رمان بـدون توضـيحاتي كـه بـه                     

ارائه تعريفي جامع و مانع درباره رمان، بـا وسـعت و             « : زيرا ،ها متنوع باشد، ممكن نيست    ع رمان اندازه تنو 

تنوع غريبي كه اكنون يافته است اگر ناممكن نباشد بي شك بسيار دشوار است و شـايد از همـين روسـت       

ه در مـورد     ضـد تعـاريف رسـمي ك ـ        رمان در آغاز با تمـايلي قـوي بـر          كه برخي با استناد به اين كه چون       

ه با راه و رسم ادبي و يا دسـت          ارائه مي شد به ميدان آمده بود و سر مبارز         ) شعر و نمايش  (هاي ديگر    قالب

جـوزف شـيپلي بـه      براي مثـال    . كنند آن اجتناب مي    قصد اصلاح آن را داشت، از دست زدن به تعريف          كم

 نـه   نويسدكه چون اين نوع ادبـي     و مي د  ولايلي از تعريف كردن آن طفره مي ر        بنا به د   هنگام بحث از رمان   

هم چون شعر قالب روايت و نقل و بررسي در مجامع عمومي اسـت و نـه ماننـد نمـايش، در صـحنه قابـل         

ها  كنند،از اين رو غالبا اظهار نظر      اجراست و نيز چون بيشتر خوانندگان،آن را در خلوت خويش مطالعه مي           

توان و نبايـد در     ، پس نمي   شناور و لغزان اند    هاي شخصي حالتي شخصي دارد و چون اظهار نظر       درباره آن 

خت با اين همه كساني ديگر به اين اقدام دست زده واحيانا تعاريفي ناظر بر فرم و سا                . پي تعريف آن برآمد   
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 ـ   ها ارائه كرده اند و ما نـاگزير برخـي از آن           و محتواي رمان   بنـدي خاصـي   هـيچ گـزينش و دسـته   يهـا را ب

  :آوريم مي

  

  

  تعريف رمان ‐۲‐۱

تواند در زنجيره حـوادث معمـولي        با قصه كه حوادث آن به آساني مي        رمان روايتي است تخيلي، متفاوت    

اي كه در اين تعريف لحاظ شده اسـت يكـي،           عنصر عمده . حيات انساني در فضاي جامعه جديد قرار گيرد       

در . هان رمان با جامعه بيرون    تأكيد بر حضور حوادث معمولي زندگي انسان در رمان است و ديگر تطابق ج             

رمان اعترافات نويسنده نيـست   .بر آن بوده است تا تفاوت رمان را با قصه نشان دهد)١(اسكات اين تعريف،

بـه  » تعريـف «اين   . درباره چند و چون زندگي بشر در جهاني است كه به دام مبدل شده است               شبلكه كاو 

ايي و ابعاد فلسفي اين نوع ادبي جديد اسـت و اگرچـه             رمان، ناظر بر جهات معن    »توصيف«تر  عبارتي دقيق 

به جوهر رمان اشاره دارد، با اين همه ملاك مشخص و معلـومي را كـه مميـز رمـان از غيـر آن باشـد، در                           

البته تعاريف ديگري از رمان دردست است كه غالبا ناظربه ساخت بيرونـي ايـن نـوع                 . گذارد نمي اختيار ما 

  :اند چند فقره زير جملهن آاز. "ادبي و سبك آن است

زمان بنـدي مرتبـي از      هـا و حـضورشان را در سـا         كه شخصيت  رمان روايت منثور داستاني طولاني است     

غالبـا بـه      هزار كلمه داشته باشـد،     ٤٠ تا   ٣٠البته اثري داستاني كه كمتر از       ". كند ها تصوير وقايع و صحنه  

امـا رمـان، حـداكثري بـراي        . شـود محسوب مي » ولتداستان بلند يا نا   «و  » داستان كوتاه «،  »قصه«عنوان  

 زنـدگي و     مستلزم شرح و نقلـي اسـت از         و منظم  بندي مرتب اين سازمان . طول و اندازه واقعي خود ندارد       

  .»درون مايه« و»پيرنگ«  ،»صحنه ها«  ،»هاعمل« ،»هاشخصيت« ،» كشمكش« متضمن

دگي خاص كه با تجربه انساني همراه و با تخيل          رمان روايت خلاقه اي است با طول شايان توجه و پيچي          

سروكار داشته باشد و از طريـق تـوالي حـوادث بيـان شـود و در آن گروهـي از شخـصيت هـا در صـحنه                            

  .مشخصي شركت داشته باشند

ديـدگاه  از  . اين حد نبايد كمتر از پنجاه هزار كلمه باشـد         .   رمان داستاني است به نثر و با وسعتي معين        

شود و پيداسـت    محسوب مي » رمان « هر اثرداستاني منثوري كه بالغ بر پنجاه هزار كلمه باشد،          ،)٢(فاستر

 تعريـف خـود را   هاي قرن هفدهم را نيـز دربرگيـرد، دايـره   خواهد تعريفي ارائه دهد تا رمانكه چون او مي 

زيـي و   مبهم و نامـشخص اسـت و چـون بـر خـصايص ج     از اين رو تعريف فاستر از رمان . بخشدوسعت مي 
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عناصر اصلي سازنده آن دلالت ندارد، نمي تواند ملاك و مبناي دقيقي در شناخت آثار رماني از آثار ديگـر                    

  .به شمار آيد

كنند و با ترسـيم حـد و رسـم    مان را بازگو مياگرچه هر يك از تعاريف مذكور خصيصه يا خصايصي از ر        

كه بتواند تمـامي    » رمان«ارائه تعريفي كامل از     در شناخت بهتر آن موثرند، بايد گفت كه چون           اين مقوله، 

در زير چتر خود جاي دهد، دشوار و يا نـاممكن           ...) از جهت صورت، ساخت، محتوا و سبك و         ( انواع آن را    

هـاي عرضـه شـده، بـه دسـته بنـدي            ها و يا توصيف   شد كه با توجه به تعريف      شايد شايسته تر آن با     ،است

  :اهم اين موارد عبارتند از. بپردازيمهاي صوري و ساختاري رمان شاخه

  .شونداستاني هستند كه به نثر نوشته ميهاي درمان ها، روايت: الف

  .هاي كوتاه، طولاني هستند و حجمي بيشتر از چهل هزار كلمه دارندها و داستانها، برخلاف قصهرمان: ب

 و طـرح داسـتاني      هـا ن از صـحنه   چنـي هاي متعدد و هـم    ها ، حوادث و عمل    ها، از شخصيت  همگي رمان : ج

  .شوندتشكيل مي

  .كنندي و منطقي علي و معلولي تبعيت ميها از توالي زمانحوادث رمان: د

 با اين توضـيح كـه در        .گيرندسرچشمه مي . . . ها و حوادث و   ها از تخيل نويسنده در طرح شخصيت      رمان: ه

ز از آن؛ بـه گونـه اي كـه حتـي الامكـان              رمان، عنصر تخيل در خدمت بازسازي واقعيت است نـه در گري ـ           

  .طبيعي، زنده و قابل قبول باشد

  )٤١‐٣٧: ١٣٨١غلام، . (»باره چند و چون زندگي بشر استوظيفه رمان، كاوش در: و

پيدايش رمان در اروپا، بـه عنـوان      «  .اي كرد در پاسخ سؤال دوم بايد به تاريخچه تكويني رمان نيز اشاره          

اسـپانيايي همـزاد    ) ١٦١٦‐١٥٤٧(اثـر سـروانتس     ) م١٦٠٥( با ظهـور دن كيـشوت      سم تازه، قالب و راه و ر    

اين نوع ادبي جديد، كه ابتدا بر ضد رمانس قرون وسطي واكنش نشان داده و به ميدان آمـده بـود،                   . اوست

 ـ        ،شود گونه مهم ادبي اين قرن تبديل مي       در سده هجدهم به    ين  چرا كه مسأله فرهنگي عصر، يعني تضاد ب

گرچـه در اوايـل قـرن هفـدهم         رمان ا . كندترين وجه بيان مي   ترين و عميق  يي و جامعه را به جامع     فرد گرا 

 بسياري از صاحب نظران از جمله    با اين همه   يابد،قرن هجدهم به جايگاه ويژه دست مي      شود و در    زاده مي 

ممتاز جامعه فرانسه بعـد      معتقدند كه رمان جديد، نوع ادبي        ريان،رموزا، ويلمن، شال و شارتيه    نوديه، شاتوب 

چرا كه رمان قرن هجدهم، هرگز نتوانسته بود در برابر حماسه و قـصه، چـارچوب و شـكل                   . از انقلاب است  

ه سرانجام موفق شد بازمانده     بود ك ) ١٨٣٢ ‐١٧٧١( تنها والتر اسكات     نظر منتقدان در  . ويژه خود را بازيابد   

از ايـن  . نويـسان بزدايـد   ذهـن رمـان   صه و رمـان را از    درباره حماسه و ق    هاي موجود ها و سردرگمي  آشوب
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كنـد كـه    بدان سبب كه چيزهايي را روايت مي      البته نه   . است» رمانتيك« رمان، اغلب نوع ادبي      چشم انداز 

نمايد، بلكه بدين سبب كه به فراسوي مرزهاي احتمالي و واقعيت گريـزي             ميآشكارا اعجاز آميز و ناممكن      

هاي انـسان رمانتيـك،     ترين ويژگي به علاوه يكي از مهم    . يز رمان نامحسوس باشد   مي زند؛ گيرم كه اين گر     

انـواع  . تواند آن را در خود بپروراند و به تصوير بكشد       فرديت اوست كه نوع ادبي رمان، به بهترين شكلي مي         

وند ش ـمـي  هايي خلق دبي در چارچوب فرهنگ   ادبي پيش از رمان، نشان دهنده اين حقيقت بودندكه آثار ا          

 اما نخستين بار، رماني بـه مبـارزه         . . .زنند و كه حقيقت را عمدتا بر اساس پيروي از رويه سنتي محك مي           

  . وفاداري به تجربه فردي بوداشنت گرايي ادبي برخاست و محك عمدهتمام عيار با اين س

زلـت يافـت كـه    چنان گسترش و من در مدتي نه چندان طولاني، آن      به هر حال، نوع ادبي نوظهور رمان      «

نظر بسياري از فلاسفه، جامعه شناسان، روانشناسان، اديبان، اقتصاددانان و صاحب نظران ديگر را به خـود                 

نظران از چشم انداز ويژه خود، به بررسي ماهيت، جوهر، شكل و ساختار             هر گروه از اين صاحب    . جلب كرد 

فـي المثـل فيلـسوفي چـون        . ائـه كردنـد   رمان پرداختند و نظريات متعـدد و گـاه متناقـضي دربـاره آن ار              

مي دانـد و معتقـد      » جانشين حماسه عصر قهرماني   « ،  »حماسه بورژوايي «رماني را   ) ١٨٣١ ‐١٧٧٠(هگل

  .  همانند هنر حماسي، باز نمود جهان در تماميت آن استاست كه هدف رمان

را ارائه دهنـد يعنـي      » تماميت چيزها «  از هنر حماسي و رمان، خواستار آن است كه            هگل زيباشناسي«

  چيزها، نهادها و عـواملي را ترسـيم كننـد كـه ميـانجي مناسـبات                ها بلكه اسبات ميان انسان  نه فقط من  

 ديدگاه ادبي بـه  شوند و يا منتقدي چون ريموند ويليامز ، زماني كه ازآدميان با همديگر و با طبيعت مي    

 يست بلكه واجد تماميت ادبيات است و       ادبي ن   صرفا يك نوع   نويسند كه رمان  ، مي نگرنداين نوع ادبي مي   

  . گيردوشته معاصري در گستره پهناور آن جاي ميتقريبا هر نوع ن

هـاي  گاه سنت ادبيات داستاني و بحـث      سان تلقي كنيم آن   اگر رمان را صرفا با يك نوع از آثار منثور، هم          

) ١٩٣٠‐١٨٨٥(اچ لارنـس  .  را دي  همـين نكتـه   . ضروري نقادانه درباره آن را بسيار مخدوش خواهيم كـرد         

در نظر وي رمان، داراي مفهومي بـس والاتـر از آن            . دهد انگليسي نيز مورد تاكيد قرار مي      نويسنده مشهور 

بود كه در جامعه بورژوايي پايان قرن هفدهم به عنوان يك نوع ادبي خاص، با فردگرايي، طبقه و پـول بـه                      

 موجوديتي متعالي بود نه كيفيتي كه بر اثـر مـسائل تـاريخي              بلكه رمان . طور مستقيم ارتباط داشته باشد    

رمان عبارت بود از طريقه اي براي پاسخ گويي بـه جهـاني كـه بـه طـور مطلـق و بـدون                 . پديد آمده باشد  

   .» جوهر والاي انواع بزرگ ادبي يكي به حساب آيدوجود داشت و سرانجام بايد بامحدوديت زماني 

  )٣٧‐٣٥: همان(
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 بايد گفت كه جامعه كنوني ما رمـان         ؟اندها اين قدر تنوع و تكثر يافته      اين سؤال كه چرا رمان    در جواب به    

هـا بـه    رمـان . در ميان مردم نيز از جايگاه مقبولي برخوردار است        ،  را به عنوان يك نوع ادبي معتبر شناخته       

تـرين  اند و به اصلي    يافته بسيار تنوع و تكثر   . . .سبب تغيير اوضاع اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و         

جـا كـه سـاختار و بافـت         از آن . انـد ها و روحيات مردم جامعه تبديل شـده       ها، انديشه بازتاب دهنده ديدگاه  

 و نويسندگان با سطوح مختلف سواد مخاطبان سر و كار           اجتماع كنوني نسبت به گذشته تغيير كرده است       

زنند و بـدين وسـيله      وند، به نوشتن انواع رمان دست مي      كه از مقبوليت بيشتري برخوردار ش     دارند براي آن  

روح حـساس  . شـود وع برطـرف مـي  هاي گوناگون و متن ـاختلاف نظر و اختلاف سليقه مردم با انتشار رمان  

هاي موجود در جامعه و زندگي مردم بـيش از          ها را بر آن داشته است كه به واقعيت        نويسندگان همواره آن  

خواننـدگان نيـز چـون در       . هاي گوناگون و متنوعي را بنويسند     شان دهند و رمان   ساير اقشار جامعه توجه ن    

بينند، با خواندن و اقبال عمـومي       ها مشكلات خود را بيشتر مي     اين گونه آثار شرح احوال، روحيات، انديشه      

شـتن  دهند و هم باعث تشويق نويسندگان براي نو       ها هم درد ها و رنج هاي خود را تسكين مي          از اين رمان  

  .شوندتر ميهاي جديدتر و متنوعرمان

ها، انعكاس واقعيات، آموزش اصـول      ها، سادگي نثر و شيوه بيان آن      ها، استحكام و انسجام آن    جذابيت رمان 

وهـشي نيـز از     آموزشـي و پژ    پـا در مراكـز مختلـف      و پرورش استعدادهاي نويسندگان نو    علمي و حرفه اي     

  . فارسي هستندهاي معاصر عوامل تنوع و تكثر رمان

مـان در  گفـت كـه اگـر چـه آمـاري از خواننـدگان ر        بايدخوانيم؟  چرا رمان مي    وال سوم كه  سسخ  در پا 

 به تعداد خوانندگان و تنوع جامعـه طرفـداران          ،  توان از كثرت نگارش و انتشار رمان      دسترس نيست اما مي   

ممكن است هر كـس تـوقعي از          اما .طلبدكثرت نگارش رمان مي   ،  لابد كثرت خوانندگان رمان   . آن پي برد  

در رمان ما در    . كندبرآورده مي شود توقعات بس متفاوتي را      رماني كه امروزه نوشته مي    «. رمان داشته باشد  

 توسط يك مجله    ١٩٤٦ كه در سال     اينوز رمان مي خوانيم؟ در همه پرسي      جستجوي چه هستيم و چرا ه     

 بازرگـان ،     ‐كه به طبقه بندي مرفه و نـسبتا بـا فرهنـگ             ها نفر از خوانندگان بزرگ سال       انجام گرفت ده  

پسندند بيـان   گونه كه مي  ، يعني از رمان آن    »واقعيرمان  « تعلق داشتند تصور خود را از        ‐كارمند، پزشك   

هاي مختلفي را مطرح     كند و ماجرا داشته باشد، موقعيت      رمان بايد داستاني را تعريف    :  از آن جمله   .داشتند

» اديـسه يـك سرنوشـت     « هاي شخصيتي بيافرينـد،     را ترسيم كند، حتي قهرمان و گونه      ا  هكند، شخصيت 

 رمـان نـويس بايـد عـصر         گونه که بدين. شودها با قدرت تمام آشكار مي     وابتوقع همگاني در كليه ج    . باشد

 يعني  مي رود جايي پيش برود كه از او توقع        ، حتي تا آن   د و با دقت و صحت آن را بيان كند         خود را بشناس  
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 رمـان بـراي خواننـدگان بايـد         ، يا كار يك پزشـك چيـست؟        مثلا نقش يك موسسه    .»تا كنه سؤال برود   « 

 رماني كه   .اندمندتر به تجربيات ادبي امروزي علاقه     بازتاب اجتماعي داشته باشد، البته خوانندگان ديگر كم       

ن سده تـصور بـر آن   در واقع در آ .و محتوا متعلق به قرن نوزدهم استكنند از نظر شكل ها توصيف مي  آن

  )١٦‐١٥: ١٣٧٨رولان، .( »قعيت باشدتواند وفادار به وابود كه رمان مي

 مـشاهده خواهـد شـد سـير          نيـز  تيجـه گونـه كـه در فـصل ن       درپاسخ به سؤال چهارم بايد گفـت همـان        

 بـه دلايـل     در اوايـل ايـن دهـه      .  اسـت  هاي  فراوان   دهه شصت دچار فراز و نشيب       ايران در  نويسي در  رمان

 عرصه گذردشود اما هرچه زمان مي   د مي نوعي ركو   دچار ، رمان مختلف چون بحران جنگ و فضاي سياسي      

. ورزنـد نـواع رمـان مبـادرت مـي       ها نيز متاثر از وقايع اجتماع به نوشتن ا        شود و آن  نويسان بازتر مي  بر رمان 

اصله همي است كه جامعه ايران در ف       نويسندگان اين دهه بيشتر به تصوير كشيدن دومقوله م         ويژگي عمده 

اين دو واقعه   . مساله جنگ هشت ساله    ‐٢ مساله انقلاب و حواشي آن        ‐١ ها را تجربه كرده است؛    كمي آن 

 بـه خلـق آثـاري       هـا  و برانگيختن احساسات آن    دردي با مردم  نويسندگان را بر آن داشت كه براي ابراز هم        

هاي بـر بـاد رفتـه مـردم بـوده           ها، نيازهاو آمال  ه ها، خواست   دغدغ ها بيان ست بزنندكه مضمون اغلب آن    د

 حمـال  هاي خود از ميان طبقات مختلف جامعه از كارگر و         اين نويسندگان با انتخاب قهرمان داستان     . است

  . سوق دادند و خواندن رمانمردم را بيشتربه سوي ادبيات داستانيفكر و مبارز، گرفته تا روشن

روز در نـوعي     کوشـند هـر   نويسندگان مي . لزم تنوع اين قالب ادبي و هنري است       كثرت رمان به نوعي مست    

» انـواع   « ذکرند   اگرچه برخي از نويسندگان يا منتقدان قصد دار         بايد گفت  .تازه از اين قالب سخن بگويند     

لـه  از جم. طلبـد  در يک قالب رمان انواعي هست که چه بسا تعاريف جداگانه مـي      را در آن انکار کنند، ولي     

ان شخـصيت و    تمايزي قديمي ميـان رم ـ    « : او معتقد است  . مخالفان ذکر انواع در رمان هنري جيمز است       

بايد هر رمان نويس جدي را كه به كار خود علاقـه دارد بارهـا بـه خنـده                   رمان حادثه وجود دارد و اين مي      

 است كه آن تمايز ديگر چنـين   رسد كه اين تمايز به همان اندازه به جا و به مورد            به نظر مي   .واداشته باشد 

رمـان خـوب داريـم و       . اندردو نيز به يك اندازه شهرت يافته      است كه ميان رمان وقصه پديد آمده است و ه         

هـاي انـواع رمـان و    رسد تقسيم بنـدي به نظر مي.  كه  معنا و مفهوم دارد   رمان بد و اين تنها تمايزي است      

ن و خوانندگان براي راحتي خود پديد آورده باشند، بـدين           قصه، يا رمان حادثه و رمان شخصيت را منتقدا        

هـاي مزبـور بـراي پديـد        تقسيم بندي . ز چنگ برخي مشكلات خود خلاص شوند      مقصود تا از آن رهگذر ا     

پديدآورنـده  ديـدگاه   جـا از     فراموش نكنيم كه در اين     .چ كششي  و نه هي   ه رمان نه هيچ واقعيتي دارد     آورند

  . . .نويسي را طرح و شرح كنيمن هنر رمارمان است كه ما 
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يونـسون  از جملـه است . شوند و قصد دارند به او جواب دهنـد      در مقابل اين کساني هستند که مجاب نمي       

  :گويدشود وميمتعرض مي

در اين جا من سه نوع از انواع اصـلي را           . بايد بگويم ميان من و آقاي جيمز تفاوتي از زمين تا آسمان است            

گـوي  كه پاسـخ  نخست رمان ماجراست    : كنمگيرم و مطرح مي   گر متمايزند براي نمونه مي    ز يكدي كه كاملا ا  

 دوم رمـان شخـصيت اسـت        .نطق در نهاد آدمي است    هاي كم و بيش نفساني و به كلي بي م         برخي گرايش 

ناپايدار و درهـم و     هاي  ها و خواست  ها و انگيزه  قلاني ما نسبت به نقاط ضعف و عيب       گوي درك ع  كه جواب 

هـا روي   پردازد كه نمايش جدي بـه آن      نمايشي است كه به همان مطالبي مي       سوم رمان    .رهم آدمي است  ب

‐١٢٩: ١٣٦٨ميريام،   ( .»گويدفي و قضاوت اخلاقي ما پاسخ مي       و خود به مقتضيات طبيعت عاط      مي آورد 

١٣٢(   

  . شودجا ختم نمينبحث در تنوع رمان به همي

 مثلا ممكن است نوع يـك رمـان را رئاليـسم    .توان تقسيم بندي كرد وني مي هاي گوناگ ها را از ديدگاه   مانر

جـا مـشهورترين تقـسيم بنـدي رمـان را ذكـر             ما در ايـن   .  ناميد . . .و )وهم گرا ( يا سورئاليسم   ) راواقع گ (

 .كنيم مي

  انواع رمان ‐۳‐۱

  confessional novelرمان اعترافي ‐١‐٣‐١

ه احوال و خود زندگي نامه شباهت داشته باشد و از زاويه ديد اول              رمان اعترافي رماني است كه به ترجم      

در چنين رماني بر نگـرش و درون گرايـي شخـصيت و بـر رونـد گـسترش وضـعيت و                      . شخص بازگو شود  

  .شودو در زندگي، مذهب و هنر تأكيد ميموقعيت ا

  historical novelرمان تاريخي ‐٢‐٣‐١

هاي هاي دوره ه و تاريخي و سلسله حوادث و نهضت       اص برجست رمان تاريخي، رماني است كه در آن اشخ       

  .گذشته بازسازي شود

  

  

  allegorical novelمان تمثيلي ر‐٣‐٣‐١
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 اين  از. شوند و سيرت ، جانشين مفاهيم ديگر مي        خصلت رمان تمثيلي رماني است كه در آن درون مايه و         

ون مايه و خصلت ه است و بعدي كه در آن در        بعدي كه مورد نظر نويسند     :هت اين نوع رمان دو بعد دارد      ج

  .يابدو سيرت ، تجسم مي

  stream of conciousness novelرمان جريان سيال ذهن  ‐٤‐٣‐١

هاي داستان خود را    ، ادراكات و افكار و شخضيت     رمان جريان سيال ذهن رماني است كه در آن نويسنده         

 در كنـار هـم ارائـه         دليل و غرض و هدف خاصـي        بدون هيچ  نظم و ترتيب و به ظاهر     ون رويدادي بي  چهم

شـود و پـرده ميـان       توجه به تطابق منطقي آن ظاهر مـي        چنين شگردي، افكار و احساسات بي      در. كندمي

  .ريزدد و گاهي نيز قواعد دستور زبان در هم ميشوواب و بيداري از ميان برداشته ميخ

   thesis novelرمان رسالتي  ‐٥‐٣‐١

شـود و    فلـسفي و مـذهبي صـحبت مـي         اي اجتماعي، اقتصادي، سياسي،   ر آن از مسأله   رماني است كه د   

هاي اجتماعي، انتقاد اجتمـاعي، سياسـي، فلـسفي ، تبليغـي و     رمان.  منظوري اصلاح طلبانه داردخصلت و 

  .مذهبي از انواع رمان رسالتي هستند

   bildungromanرمان رشد و كمال ‐٦‐٣‐١

رحلـه بلـوغ     تحول و شكل گيري شخصيت اصلي داسـتان از كـودكي تـا م              رماني است كه در آن معمولا     

در اين نوع رمان، شخصيت رمان در ضمن بستگي خود با دنياي خـارج، از               . شودفكري تشريح و تصوير مي    

كنـد خـصلت و ماهيـت جهـان بيـرون را بـشناسد و معنـا و                  يابد و سعي مي    مي دنياي دروني خود آگاهي   

  .كند و فلسفه زندگي كردن را فرا گيردمحتوايي براي آن جستجو 

   psychological novelرمان روانشناختي  ‐٧‐٣‐١

هـاي داسـتان توجـه      هاي دروني شخصيت   حالت ها و عواطف پيچيده و ويژگي       رماني است كه در آن به     

هـا و   هـاي اعمـال و كـنش      و معلـول  هـا و علـت      ها و چـوني    در اين نوع رمان به تشريح چرايي       .بسيار شود 

هاي رمان و به انگيزه هـاي اعمـال و رفتـاري كـه از               شود و به زندگي عاطفي شخصيت     ها توجه مي  اكنشو

  . رمان روانشناختي تفسير زندگي نامريي انسان است. شودزند، اهميت داده ميها سر ميآن

  roman fleuve ; novel riverرمان رودوار ‐٨‐٣‐١

بـه   و گـاه  است كه در آن حركت داستاني گاهي به سـرعت        ني  رود رمان رودخانه ايي رما    رمان رودوار يا    

كندي مثل آب رودخانه پيش برود و جنبه فني رمان بر مبناي گسترش سـاختار داسـتاني تحقـق يابـد و                      
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ها، عمـل  روابطي باشد كه امكان تعدد شخصيت     پيرنگ يعني شبكه استدلالي حوادث آن متكي به تسلسل          

  .دهاي اصلي و فرعي را بدههو حادث

  

  political novelرمان سياسي  ‐٩‐٣‐١

هـاي   سروكار داشته باشد و در آن جنبه       رماني است كه مستقيما با جنبه هاي معيني از زندگي سياسي          

در اين نواع رمـان، نويـسنده بـا         . اي آن  اثر باشد نه زمينه فرعي و حاشيه       ز عناصر ضروري سازنده   سياسي ا 

 را نفـي  هاند، داستان مي نويسد و بعضي ارزشك در آن زندگي مي  اي كه اريخ و لحظه  شناخت از تحولات ت   

  .كندو بعضي ديگر را تأييد مي

   Lyrical novelرمان غنايي  ‐١٠‐٣‐١

، احـساسات و حـال و هواهـا قـرار           رماني است كه در آن روايت سنتي تحت الشعاع ارائـه افكـار درونـي              

شود و  تصوير جايگزين واقعه يا حادثه مي     . شودميزمان شكسته   در اين نوع رمان، تسلسل خطي       . گيرد مي

  .شودات يا يادداشت روزمره استفاده ميگو، از تك گويي يا بيان خاطروبه جاي گفت

   nonlinear novelرمان غير خطي  ‐١١‐٣‐١

 وقـايع پـس و پـيش         بلكـه    گيـرد رماني است كه در آن نقل داستان به ترتيب وقوع حوادث انجام نمـي             

  .خورديت توالي زماني به هم ميواشود و ر مي

   local colour Novelرمان محلي  ‐١٢‐٣‐١

ان، پايه و شـالوده     هاي داست تصات محلي و بومي محل وقوع ماجرا      ها و مخ  رماني است كه در آن توصيف     

  .شوديت و صحت داستان به كار گرفته ميگيرد بلكه به عنوان سندرمان قرار نمي

  regional novelرمان ناحيه اي  ‐١٣‐٣‐١

رماني است كه به كيفيت و مختصات جغرافيايي بومي و ناحيه اي متكي است و بـر محـيط و قلمرويـي                      

هـا پايـه و شـالوده داسـتان را        كنند، تمركـز مـي يابـد و همـه ايـن           خاص و مردماني كه در آن زندگي مي       

  .سازند  مي

  

  symbolical novelرمان نمادين  ‐١٤‐٣‐١
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آيـد و    و روشنفكرانه بـه قالـب عمـل در مـي           هاي روحي  مفاهيم اخلاقي يا كيفيت    كه در آن  رماني است   

 مفهوم يا بينشي نماد چيز ديگري قرار مي گيرد و در نهايت محتواي آن خواننـده را بـه چيـزي بيـشتر از                       

 .ندکآنچه ارائه مي دهد، راهنمايي مي

  

  symbolical realistic novel رمان واقع گراي نمادين  ‐١٥‐٣‐١

ها واقعي و طبيعي هستند     ها، اعمال و ريزه كاري    ر آن شخصيت  گراي نمادين رماني است كه د     رمان واقع 

دي و روزمره به دست     هاي عا اند كه معناي خاصي از واقعيت      توصيفات به اين منظور ارائه شده      و جزئيات و  

شوند و معنـاي    ا ظاهر مي  ها است كه نماده   زئيات و توصيفات و اعمال و شخصيت      از ميان همين ج   . بدهند

  .دهندبخشند و بعد ديگري به آن ميعناي ظاهري داستان به آن ميديگري غير از م

  uncanny novelرمان وهمناك  ‐١٦‐٣‐١

احـساسي كـه    . كند آزار دهنده در خواننده بيدار مي       احساس غرابتي مرموز و    رماني است كه خواندن آن    

  » صلي داستان استجه رؤيا، خطاي حسي يا توهم راوي يا شخصيت اكنند نتيها ايجاد مياين نوع داستان

  يشينه تاريخي رمان فارسي پ‐٤‐١

اي يـا   ها اسطوره  برخي از اين قصه    .هاي منظوم و منثور جاي نماياني داشته است       در ادب كهن ما قصه    « 

ها از اين داستان  برخي  اصل   .ها تاريخي است   برخي پهلواني، برخي عاشقانه و برخي از آن        اي،نيمه اسطوره 

ه هايي جنب سينه نقل شده و با افزود و كاست   از جاهاي ديگري به ايران و ايرانيان رسيده و سپس سينه به           

  .  داستان سياوش و يا داستان جمشيد از اين نوع است.بومي و آب و رنگ محلي يافته است

ستان يوسف و زليخا نيـز از       دا .تر است هطرفهاي پهلواني داستان رستم و خاندان او از همه          از ميان داستان  

  . هايي است كه طالبان بسيار داشته و دارد ودر ادب فارسي به صور گونه گون منعكس شده استداستان

است كه قطعـه اي اسـت پرمـاجرا از كردارهـاي     » سمك عيار«هاي بلند كهن متن   يكي ديگر از داستان   

  .فارسي ناميد» رمان« ترين وان كهنتمير طلب دختر فغفور چين و آن را شهسواران د

هاي اين كتاب    قطعه .ه اسلامي بازسازي شده است    داستان هزارويك شب نيز كه اصل كهن دارد، در دور         

 قهرمانـان ايـن كتـاب       .كنـد نمايد و آماج معيني را پيگيري مي      ست اما در مجموع به هم پيوسته مي       زياد ا 
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